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من میان سخنان شما در مورد مهدی دو تناقض دیده ام. اگر در مورد آن ها وضاحت دهید من 
را ممنون ساخته اید:

۱ . شما در مورد تولّد پسر حسن عسکری، هر دو حالت را در نظر گرفته اید: تولّد و عدم تولّد. 
اگر عدم تولّد را در نظر بگیریم، یک تناقض بسیار بزرگ ایجاد می شود و آن اینکه تصوّر کنیم 
شخصی صدها سال پس از مرگ پدرش تولّد شده است!!! اگر فرض کنیم که او در گذشته تولّد 
شده است، این دلالت بر موجودیّتش در حال حاضر نمی کند؛ زیرا خیلی غیر معقول است که 
ادّعا کنیم فلان شخص امروز وجود دارد چون هزار و چند سال پیش تولّد شده بود!!! یگانه راه 

تأیید موجودیّت یک جسم قابل مشاهده مثل انسان، مشاهده است و بس.

۲ . شما نوشته اید که راه رسیدن به یقین، مراجعه به راهنمای وقت است. اگر این طور باشد، 
شما که راهکارتان را به راهنمای وقت عرضه نکرده اید تا از درست بودن برنامه ی خود متیقّن 
شوید. چگونه از دیگران برای عمل بر اساس ظن انتقاد می کنید، در حالی که اقدام خودتان 
هم بر اساس ظنّ است؟! چون شما تنها گمان می کنید که کارتان مورد تأیید مهدی است، نه 

اینکه او خود تأیید کرده باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1399/3/26نویسنده: اسدنقد

موضوع: 

تاریخ: 1399/3/29بررسی

معلوم است که شما سخنان ما را با دقّت مطالعه نکرده اید؛ چراکه برداشت شما از آن ها بسیار 
نادرست و عجیب است. لطفاً به توضیحات زیر توجّه فرمایید:

۱ . ما درباره ی پسر حسن عسکری، هر دو حالت تولّد و عدم تولّد را محتمل ندانسته ایم، بل 
 درباره ی مهدی علیه السلام سخن گفته ایم و توضیح داده ایم که او، خواه همان پسر حسن عسکری

عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ وجود مهدی و ویژگی های او
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 باشد که بیش از هزار و صد سال پیش متولّد شده، چنانکه شیعه معتقد است و خواه کس دیگری 
او واجب  باشد که هنوز متولّد نشده، چنانکه اهل سنّت معتقد است، زمینه سازی برای ظهور 
است. بنابراین، نگفته ایم که ممکن است پسر حسن عسکری، هنوز متولّد نشده باشد؛ زیرا واضح 

است که چنین چیزی ممکن نیست!

۲ . سخن شما مبنی بر اینکه »خیلی غیر معقول است که ادّعا کنیم فلان شخص امروز وجود 
دارد چون هزار و چند سال پیش تولّد شده بود«، تنها ناشی از غفلت یا عدم آشنایی شما با قرآن 
و سنّت است؛ چراکه بنا بر قرآن و سنّت، طول عمر اولیاء خداوند، نه تنها »خیلی غیر معقول« 
نیست، بلکه مسبوق به سابقه است؛ مانند نوح علیه السلام که بنا بر خبر قرآن و سنّت، ۹۵۰ سال 
عمر کرد و مانند عیسی علیه السلام که بنا بر خبر قرآن و سنّت، بعد از ۲۰۰۰ سال، هنوز زنده 
است؛ قطع نظر از خضر و الیاس علیهما السلام که برخی آن دو را هنوز زنده می دانند، بلکه طول 
عمر دشمنان خداوند هم واقع شده است؛ مانند إبلیس که تا قیامت زنده خواهد بود و دجّال که 
بنا بر عقیده ی اهل سنّت، در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم زنده بود و هنوز هم زنده است 
تا روزی که ظهور کند. بنابراین، اگر پسر حسن عسکری همان مهدی علیه السلام بوده باشد، غیر 
معقول نیست که هنوز زنده باشد و مسلّم است که خداوند بر هر کاری تواناست. از اینجا دانسته 
می شود که ادّعای شما مبنی بر اینکه »یگانه راه تأیید موجودیّت یک جسم قابل مشاهده مثل 
انسان، مشاهده است و بس«، ادّعایی نادرست است؛ چراکه از یک سو، شما کسانی مانند عیسی 
علیه السلام و دجّال را موجود می دانید، در حالی که آنان را مشاهده نمی کنید و از سوی دیگر، 
عدم مشاهده ی یک انسان توسّط شما به معنای عدم مشاهده ی او توسّط دیگران نیست و از این 
رو، دلالتی بر عدم موجودیّت او ندارد؛ با توجّه به اینکه ممکن است کسان دیگری در جهان، او را 

مشاهده کرده باشند و شما مطّلع نباشید.

۳ . سخن شما مبنی بر اینکه اقدام ما بر اساس ظنّ است؛ زیرا تنها گمان می کنیم که مورد 
تأیید مهدی است، سخنی نادرست است؛ چراکه از یک سو، ما تنها راه رسیدن به یقین را مراجعه 
او در زمین  به کتاب خداوند و خلیفه ی  بلکه مراجعه  به خلیفه ی خداوند در زمین نمی دانیم، 
هِ وَعِتْرَتِي  می دانیم؛ چنانکه پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در حدیث متواتر و مشهور »کِتَابَ اللَّ
هْلَ بَیْتِي«۱، تمسّک به هر دو را واجب و موجب هدایت دانسته است و از سوی دیگر، تأیید اقدام 

َ
أ

ما توسّط مهدی، صرفاً یک گمان نیست؛ چراکه اقدام ما مبتنی بر کتاب خداوند و سنّت متواتر 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و عقل سلیم است و شکّی نیست که مهدی چنین اقدامی را تأیید 
می کند؛ همان طور که نماز و روزه و حجّ و زکات را تأیید می کند؛ با توجّه به اینکه از جمله ی عترت 

۱ . مسند ابن الجعد، ص۳۹۷؛ مسند ابن أبي شیبة، ج۱، ص۱۰۸؛ مسند أحمد، ج۱۷، ص۲۱۱؛ سنن الدارمي، 
ج۷،  للنسائي،  الکبری  السنن  ص۶۶۳؛  ج۵،  الترمذي،  سنن  ص۸۷۳؛  ج۴،  مسلم،  صحیح  ص۲۰۹۰؛  ج۴، 

ص۴۳۷؛ مستخرج أبي عوانة، ج۱۸، ص۵۳۹؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۱۰، ص۱۹۴
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و اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است و پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در حدیث 
ثقلین فرموده است که عترت و اهل بیت او از کتاب خداوند جدا نمی شوند و تبعاً با سنّت متواتر 

پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و عقل سلیم نیز مخالفت نمی کنند.

نتیجه آنکه میان سخنان ما درباره ی مهدی تناقضی وجود ندارد و شما باید با دقّت بیشتری 
آن ها را مطالعه کنید.

معذرت  دارد،  وجود  تناقض  شما  سخنان  در  که  گفتم  قبلی ام  سؤال  در  اینکه  از  ابتدا،  در 
می خواهم. البته باید می گفتم که من فکر می کنم تناقضی وجود دارد و مسائلی که به نظر من 
متناقض می آیند را مطرح می کنم و اگر وضاحت دادید، لطف نموده اید. بر اساس مطالعه ی 

من، شما اصول ذیل را می پذیرید:

هیچ زمانی خالی از راهنما نیست، چه آشکار باشد و چه نهان.

تعداد آن ها دوازده تن است که نه بیشتر می شود و نه کمتر.

راهنمای وقت بودن مخصوص یک نسل از اولاد فاطمه است )حسن، حسین و اولاد حسین(.

یک عاقل زمانی چیزی را محتمل می داند که حداقل امکان آن موجود باشد. به طور مثال، 
اگر کسی بگوید که هندوانه چون آب دارد، احتمال رفع تشنگی با آن موجود است، در این جا 
نمی توان او را به بی عقلی متّهم کرد، اما اگر کسی بگوید که با خوردن خاک احتمال رفع نیاز 
بدنم به آب وجود دارد، یا بگوید بدون مغز سر احتمال حیات انسان به شکل عادی وجود دارد، 
به نظر من که او عاقل نیست. منظور از این مثال ها آن است که به نظر من در سخنان شما از 
از  از نسل رسول خدا  اینکه مهدی  این گونه احتمالات مطرح شده است. شما می گویید در 
طریق فاطمه است، میان مسلمانان اختلافی نیست، اما در اینکه نسل مهدی از کدام طریق 
به فاطمه می رسد اختلاف است. اثنا عشریّه می گویند که او از طریق حسن عسکری و پدرانش 
به فاطمه می رسد و سنّی ها می گویند که او از طریقی غیر حسن عسکری به فاطمه می رسد. 
شما محتمل دانسته اید که مهدی تولّد شده باشد یا نشده باشد و محتمل دانسته اید که او فرزند 

تعلیقات
نقدها و بررسی های فرعی
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حسن عسکری باشد یا نباشد. اگر این احتمالات شما را بررسی کنیم، در می یابیم که حدّاقل 
سه احتمال از چهار احتمال مطرح شده توسّط شما، از یک عاقل انتظار نمی رود. احتمالات 

شما را به چهار مورد ذیل می توان تقسیم کرد:

احتمال اول اینکه مهدی فرزند حسن عسکری است و متولّد نشده است.

احتمال دوم اینکه مهدی فرزند حسن عسکری است و متولّد شده است.

احتمال سوم اینکه مهدی فرزند شخص دیگری است و متولّد نشده است.

احتمال چهارم اینکه مهدی فرزند شخص دیگری است و متولّد شده است.

احتمال اول مبنی بر اینکه مهدی فرزند حسن عسکری است و متولّد نشده، به این معناست 
که او متولّد خواهد شد، در حالی که مرگ حسن عسکری ثابت است. پس ادّعای تولّد مهدی 
چندین سال بعد از مرگ پدرش، به نظرم معقول نیست و نمی توان این احتمال را داد؛ چنانکه 
کسی گفت: برادرزاده ام پس از ده سال از درگذشت برادرم متولّد شد. از او پرسیدند: مگر امکان 
دارد؟ در پاسخ گفت: آیا خداوند آدم و عیسی را بدون پدر نیافرید؟ مگر خدا بر همه چیز قادر 
نیست؟ اگر خدا پیامبری را بدون پدر بیافریند، خلقت برادرزاده ام که انسان عادی است، برایش 
آسان تر است! البته برای معتقدین به منطق قرآن و سنّت )با خیال خودشان(، احتمال اول نیز 

ممکن به نظر می رسد.

احتمال دوم مبنی بر اینکه مهدی فرزند حسن عسکری است و متولّد شده، به این معناست 
که او اکنون زنده است. اگر چه شخصاً این فرد یا تصویرش را ندیده ام و صدای او را حتی به 
صورت ضبط شده نشنیده ام و هیچ اثری از او نیافته ام، اما می گویند که چون نوح و عیسی و 
خضر و الیاس و دجّال و شیطان، عمر طولانی دارند و خدا بر همه چیز قادر است، پس این 
احتمال وجود دارد. خدا من را ببخشد که حکم به دزد بودن کسی دادم که می گفت: پول را من 
ندزدیده ام، بلکه بال کشیده و رفته است؛ چون خدا بر همه چیز قادر است، پس بال کشیدن 

پول هم ممکن است! من از قرآن و سنّت ناآگاه بودم!

احتمال سوم مبنی بر اینکه مهدی فرزند شخص دیگری است و متولّد نشده، به این معناست 
که پدر یا یکی از اجداد مهدی در حال حاضر زنده است و او راهنمای زمان ماست؛ زیرا امکان 
نمی تواند  زنده  شخص  این  البته  و  نیست  امام  خود  او  که  باشد  کسی  فرزند  مهدی  که  ندارد 
حسن عسکری باشد؛ زیرا مرگ او ثابت است. از آنجا که ذریه ی علی و فاطمه خصوصاً اعقاب 
حسین را بررسی کرده ام، هیچ سلسله ای جز حسن عسکری و اجدادش وجود ندارد که تعداد آن 
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یازده تن باشد و با مهدی دوازده تن شوند. سایر نسل های متعلّق به فاطمه تا امروز از دوازده 
تن فراتر رفته اند. پس احتمال اینکه مهدی فرزند شخص دیگری باشد وجود ندارد؛ زیرا تمام 
با  این  و  از دوازده می شوند  بیشتر  امروز  تا  و پدرانش  از حسن عسکری  نسل های فاطمه غیر 
همان اصل که تعداد امامان نباید بیشتر از دوازده شود، در تضاد است. طرح این احتمال از 

جانب شخص ناآگاه از اعقاب فاطمه می تواند توجیه شود، اما از شما نه.

احتمال چهارم مبنی بر اینکه مهدی فرزند شخص دیگری است و متولّد شده، به این معناست 
که افرادی غیر از حسن عسکری و اجدادش امام بوده اند که تعدادشان یازده تن بوده است و 
با مهدی دوازده تن می شوند، اما چنانکه هیچ شواهد تاریخی و روایی مبنی بر ادّعای امامت 
افرادی غیر از حسن عسکری و اجدادش که یازده تن بوده اند و با مهدی دوازده تن می شوند 

وجود ندارد، احتمال چهارم را نیز جز فرد ناآگاه مطرح نمی کند.

بنابراین، هر احتمالی غیر از اینکه مهدی فرزند حسن عسکری است، یا در تناقض با اصل 
تعداد خلفا قرار می گیرد و یا یک ادّعای بی اسناد خواهد بود که صرفاً متکی بر امکان است. در 
نتیجه، احتمالاتی که شما در مورد مهدی ارائه کرده اید را یک انسان عاقل و آگاه ارائه نمی کند. 

با تشکر

برادر ارجمند!

»انسان عاقل و آگاه« یک خطا را دو بار تکرار نمی کند. بار نخست ادّعا کردید که در سخنان 
ما تناقضی وجود دارد، ولی معلوم شد که تناقضی وجود ندارد. این بار ادّعا می کنید که انسان 
عاقل و آگاه احتمالات ما را ذکر نمی کند، ولی معلوم است که در اشتباهید. بسیار زشت است 
که انسان، سخن عاقلان و آگاهان را نفهمد و از آن زشت تر این است که آنان را به سبب سخنی 
که نفهمیده است، به بی عقلی و ناآگاهی متّهم کند! با این مقدّمه، از شما می خواهیم که به 

توضیحات زیر توجّه کنید:

مهدی، خواه  می گوییم:  بلکه  نمی دانیم،  محتمل  را  دو  هر  مهدی  تولّد  و عدم  تولّد  ما   .  ۱
بعداً  می پندارند،  سنّت  اهل  چنانکه  خواه،  و  باشد  شده  متولّد  می پندارند،  شیعیان  چنانکه 
متولّد شود، جز در زمان و مکانی مناسب ظهور نمی کند و از این رو، ایجاد زمان و مکانی مناسب 
برای ظهور او بر همه ی مسلمانان واجب است. »انسان عاقل و آگاه« می فهمد که این سخن ما، 
محتمل دانستن هر دو حالت نیست، بل تأکید بر یکسان بودن نتیجه در همه ی حالاتی است 

    پاسخ به نقد فرعی 1                                        تاريخ: 1399/4/3
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که مسلمانان به آن ها باور دارند. این یکی از شیوه های جدال به أحسن برای إرشاد مخاطب 
یْتُمْ 

َ
رَأ

َ
است که در قرآن و سنّت به کار رفته؛ چنانکه به عنوان نمونه، در قرآن آمده است: قُلْ أ

لِیم1ٍ؛ »بگو اگر خداوند 
َ
أ الْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ  یُجِیرُ  فَمَنْ  وْ رَحِمَنَا 

َ
أ مَعِيَ  وَمَنْ  هُ  هْلَکَنِيَ اللَّ

َ
أ إِنْ 

من و همراهانم را هلاک کند یا رحمت کند، چه کسی کافران را از عذابی دردناک پناه خواهد 
به  توجّه  با  نیست؛  حالت  دو  هر  دانستن  محتمل  خداوند،  سخن  این  که  است  واضح  داد؟« 
اینکه خداوند قطعاً پیامبر و همراهانش را هلاک نمی کند، بلکه تأکید بر یکسان بودن نتیجه 
برای کافران در هر دو حالت است، یا مانند سخن امامان اهل بیت در مناظره با منکران وجود 
خداوند، با این مضمون که چه خداوند وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، ما رستگار 
شده ایم و شما هلاک شده اید؛ چراکه اگر وجود داشته باشد، ما او را اطاعت کرده ایم و شما او 
را نافرمانی کرده اید و اگر وجود نداشته باشد، ما با اعتقاد به او و عمل به دین ضرر نکرده ایم، بل 
زندگی سالم تر و پاکیزه تری داشته ایم که شما از آن محروم بوده اید. واضح است که این سخن 
بودن  به معنای یکسان  بلکه  نبوده،  به معنای محتمل دانستن وجود و عدم خداوند  نیز  آنان 
نتیجه در هر دو حالت بوده است. به همین ترتیب، سخن ما که می گوییم: مهدی چه وجود 
داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، زمینه سازی برای ظهور او واجب است، به معنای محتمل 
دانستن هر دو حالت نیست، بلکه به معنای یکسان بودن نتیجه در هر دو حالت است؛ وگرنه، 
منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی با صراحت و قاطعیّت اعلام فرموده است که مهدی 
در حال حاضر وجود دارد و طعام می خورد و در بازارها راه می رود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما 

را خبر داد، گفت:

هَا  یُّ
َ
»دَخَلْتُ عَلَی الْمَنْصُورِ الْهَاشِمِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ وَهُوَ فِي مَسْجِدٍ، فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ: أ

وْلِیَاءَ، 
َ
خِذُوا مِنْ دُونِهِ أ ا، وَلَا تَتَّ خِذُوهُ وَلِیًّ ا، فَاتَّ هَ قَدْ جَعَلَ لَکُمُ الْمَهْدِيَّ وَلِیًّ اسُ! إِنَّ اللَّ النَّ

؟!  هُ الْمَهْدِيَّ اسِ فَقَالَ: وَهَلْ خَلَقَ اللَّ حْوَلُ مِنْ بَیْنِ النَّ
َ
رُونَ! فَقَامَ رَجُلٌ أ قَلِیلًا مَا تَذَکَّ

نْتَ 
َ
أ یْتَهُ 

َ
رَأ وَهَلْ  جُلُ:  الرَّ قَالَ  سْوَاقِ! 

َ
الْ فِي  وَیَمْشِي  عَامَ  الطَّ کُلُ 

ْ
لَیَأ هُ  وَإِنَّ نَعَمْ،  قَالَ: 

دْعُوَکُمْ 
َ
جُلُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: مَا کُنْتُ لِ لَهُ الرَّ

َ
ی سَأ بِعَیْنَیْكَ؟! فَسَکَتَ الْمَنْصُورُ وَلَمْ یُجِبْهُ حَتَّ

رَهُ«2؛ »بر منصور هاشمی خراسانی وارد شدم در حالی که در مسجدی 
َ
إِلَی مَنْ لَمْ أ

بود، پس شنیدم که می فرماید: ای مردم! هرآینه خداوند برای شما مهدی را ولی قرار 
داده است، پس او را ولی بگیرید و غیر او اولیائی نگیرید، اندکی متذکّر می شوید! 
در این هنگام مردی که چشم او چپ بود از میان مردم برخاست و گفت: آیا خداوند 
مهدی را خلق کرده است؟! آن جناب فرمود: آری و هرآینه او طعام می خورد و در 

۱ . الملك/ ۲۸
۲ . گفتار ۲۲، فقره ی ۱
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بازارها راه می رود! مرد گفت: آیا تو خودت او را با دو چشمت دیده ای؟! پس منصور 
سکوت کرد و به او پاسخی نداد، تا آنکه مرد سه بار پرسشش را تکرار کرد، در این 
هنگام آن جناب فرمود: من شما را به سوی کسی که ندیده باشم دعوت نمی کنم«.

حسن  فرزند  مهدی  که  دانسته ایم  محتمل  ما  اینکه  بر  مبنی  شما  ادّعای  سان،  بدین   .  ۲
عسکری باشد یا نباشد، درست نیست؛ چراکه ما هر دو حالت را محتمل ندانسته ایم، بلکه صرفاً 
از مجادله در این باره خودداری کرده ایم؛ چراکه هدفمان زمینه سازی برای ظهور مهدی است 
و این هدفی است که تحصیل آن در هر دو حالت ممکن است و از این رو، نیازی به مجادله در 
این باره با شیعه یا اهل سنّت نداریم؛ مانند سخن خداوند که از مجادله درباره ی تعداد اصحاب 
کهف خودداری کرده و فرموده است: سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ 
تِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ ۗ فَلَا  عْلَمُ بِعِدَّ

َ
ي أ کَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِۖ  وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ کَلْبُهُمْۚ  قُلْ رَبِّ

حَدًا1؛ »خواهند گفت که آنان سه نفر بودند 
َ
تُمَارِ فِیهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أ

و چهارمی شان سگشان بود و خواهند گفت که آنان پنج نفر بودند و ششمی شان سگشان بود 
-تیری در تاریکی- و خواهند گفت که آنان هفت نفر بودند و هشتمی شان سگشان بود، بگو 
پروردگارم به تعداد آنان داناتر است، جز اندکی آنان را نمی شناسند، پس درباره ی آنان مجادله 
نکن مگر مجادله ای اجمالی و درباره ی آنان از احدی سؤال نکن«. واضح است که این سخن 
خداوند، به معنای محتمل دانستن همه ی اعداد ۳، ۵ و ۷ نیست؛ چراکه تعداد اصحاب کهف 
قطعاً برای خداوند معلوم بوده، بلکه تنها به معنای خودداری از اظهار نظر صریح در این باره 
به دلیل عدم ضرورت آن یا وجود مصلحت در اجمال است و این همان چیزی است که ما را از 

اظهار نظر صریح درباره ی پدر مهدی باز داشته است.

و  نامربوط  عجیب،  بسیار  دزد،  و  برادرزاده  سر،  مغز  خاک،  درباره ی  شما  مثال های   .  ۳
مغالطه آمیزند؛ زیرا هر »انسان عاقل و آگاه« درک می کند که احتمال وجود خلیفه ی خداوند 
برادرزاده  تولّد  یا  مغز سر،  بدون  ادامه ی حیات  یا  با خاک،  تشنگی  رفع  احتمال  با  زمین،  در 
چند سال بعد از مرگ برادر، یا بال درآوردن پول، یکسان نیست! با توجّه به اینکه برای وقوع 
آن ها هیچ دلیل عقلی یا شرعی وجود ندارد، ولی برای وجود خلیفه ی خداوند در زمین، دلایل 
عقلی و شرعی محکمی وجود دارد که در جای خود ذکر کرده ایم؛ مانند سخن خداوند در قرآن 
که صریحاً از قرار دادن خلیفه اش در زمین و وجود راهنمایی برای هر قوم خبر داده و فرموده 
رْضِ خَلِیفَةً 2ۖ؛ »من در زمین خلیفه ای را قرار دهنده ام« و فرموده 

َ
ي جَاعِلٌ فِي الْ است: إِنِّ

۱ . الکهف/ ۲۲
۲ . البقرة/ ۳۰
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است: وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَاد1ٍ؛ »و برای هر قومی راهنمایی است« و مانند روایات صحیح و متواتر 
رسیده از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که در درس های منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الله تعالی ذکر شده اند2 و مانند حکم عقل به ضرورت وجود راهنمایی از جانب خداوند 
برای تعلیم و اقامه ی کامل دین تا روز قیامت3. بنابراین، توجّه داشتن به این حقیقت که خداوند 
بر هر کاری تواناست، به معنای لزوم تصدیق هر ادّعای مخالف با عادت نیست، بل به معنای 
لزوم تصدیق هر ادّعای موافق با عقل و شرع است، اگر چه مخالف با عادت باشد و واضح است 

که میان این دو، فرق بسیاری است.

امیدواریم که مسأله برایتان روشن شده باشد.

۱ . الرّعد/ ۷
۲ . بنگرید به: درس یکم.

۳ . بنگرید به: کتاب »بازگشت به اسلام«، ص۱۰۷.
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